
  
  
  

  *نزاري قهستاني» دستورنامه«هاي محتوايي غزليات و مثنوي يكساني
                 1صادقي جعفري علي سيد                                                      

 فارسي ادبيات و زبان استاديار

  ايران -اهواز واحد - اسلامي آزاد دانشگاه                                                   
  2حسيني كازرونيسيد احمد 

  استاد زبان و ادبيات فارسي
  ايران - واحد بوشهر -دانشگاه آزاد اسلامي

  چكيده
سـخنوران و  بسـياري از  هـاي هنرنمـايي   تـرين عرصـه  همواره يكـي از گسـترده  ادب تعليمي 

ها و تعاليم ي سخن، به آموزهي خلاقيت و جاذبهپديدآورندگان آثار ادبي بوده است، كه به واسطه
نـزاري  » دستورنامه«ي اند. منظومهچندان در دل مخاطبان بخشيدهتوان نفوذ دهخويش اثربخشي و 

ي تعليم و نوشي و به انگيزهقهستاني، مثنوي كوتاهي است كه به ظاهر در شرح آداب و رسوم باده
هاي نزاري سروده هاي سبكي و محتوايي ديگراندرز فرزندانش سروده است. اما آشنايي با ويژگي

ي مشـتركات محتـوايي   دهندهدستورنامه نشاندر  به ويژه در قالب غزل و دقت و بررسي دگرباره
هـا و  باشد؛ كـه عمـدتاً بازتـابي از انگيـزه    فراواني در ميان مضامين غزليات وي و دستورنامه مي

اي را از معاني تـازه ي دريافت هاي ملامتي نزاري است. پي بردن به اين مشتركات، زمينهخواست
توان گفت: محتواي دسـتورنامه در واقـع بـازآفريني    اي كه ميسازد، به گونهاين منظومه فراهم مي

   مضامين رايج ملامتي غزل فارسي در قالب مثنوي است.
 .، مثنويتعليميمضامين، ملامتي، غزل، : واژگان كليدي
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  مقدمه
 هايترين توانشگرفاز اگر نگوييم كه تعليم و تعلم برترين آرمان نسل بشر است، مسلماً 

 ويشانه و تگاري و فرجام نيك است. و اگر درنهادينه در وجود آدمي براي رسيدن به رس
و  خلََقت الجنَِّ و ما« ي قرآنيآيهتر به اين مسأله بنگريم با رأي به تفسير عرفاني گرايانهدرون

الا ل الإنسي به حكم آيهو  تعبير خواهيم نمود؛» يعرفون«به » يعبدون«، از )54(ذاريات/» دونيعب
قائل خواهيم  داوندخ انسان را براينخستين مسند تعليم  ،)31(بقره/» ... هام آدم أسماء كُلََّعلَّو «

  شد.
و گيري از اين توان رفت و سعادت بشر و طرز بهرهترين عامل پيشاما نگرش به اين مهم

ها ت فردي و جمعي انساننساني ديگري با خوي و منش و خلقياا ينيز مانند هر مسألهقابليت 
 يهاي گوناگونها و روشهدر پيوند تنگاتنگ است و از همين روي در گذر روزگاران، شيو

و گيرانه ها تا سختترين شيوهخويانهو نرم گيرانهبدين منظور پديدار شده است؛ از سهل
  ها.ترين آنخويانهدرشت

     ي ايراني، همواره ي جامعهادب ارجمند پارسي نيز از آغاز در پاسخ به اين خواسته
داشته است، كه افزوني شمار اين آثار ما را از  كشهاي والايي از ادبيات تعليمي را پيشنمونه
ي ادبيات اي از اين آثار تعليمي به پهنهدارد. بخش گستردهنياز ميهايش بيكرد نمونه ياد

عرفا و صوفيه شايد ي وسيع دستگاه ارشاد و تعليم عرفاني نيز تعلق دارد، كه به مقتضاي گستره
 ... الطير، مثنوي معنوي والحقيقة، منطقاني چون: حديقةترين آثار عرفبتوانيم بسياري از برجسته

  ي سخن، به اند كه به كمند جاذبهپديدآورندگان اين آثار كوشيدهاز اين شمار بدانيم.  را
شان بهره ها از هنر سخنوري خويش در رسيدن به مقاصد تعليميترين و نغزترين شيوهلطيف
  گيرند.
 
  »مهدستورنا«مثنوي ي تعليمي جنبه

اين را جدي بگيريم، » دستورنامه«هاي مثنوي اگر سخنان نزاري قهستاني در آغازين بيت
ي دستورنامه به زودي به اين باور . البته خوانندهبدانيمتعليمي  ارثاز شمار آمثنوي را هم بايد 

ردن مقصود خويش در پيش گرفته رسد كه سراينده به راستي طرزي نوآيين را براي برآومي
  اش افزوده خواهد گشت.بيش از پيش بر اعجاب و شگفتي ،و بيت به بيت است
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جهت برخورداري از  نوشي، بههر شرح آداب و رسوم بادهبه ظا ،محتواي اصلي دستورنامه
باشد. اما شايد براي درك بهتر مقصود ها و كم كردن مضرات آن براي فرزندانش ميمزيت

شايسته باشد كه خود را از  ،و دريافت بهتر معاني آن نزاري از انتخاب اين محتوا براي اثرش
  نياز ندانيم. مراجعه به ديگر آثار وي نيز بي

دهد كه نگاهي گذرا به ديگر آثار نزاري چون: قصايد، غزليات و ترجيعات ديوانش نشان مي
، ي مي و ساقي و خراباتپردازي دربارهخوارگي و مضموننوشي و ميبادهپرداختن به موضوع 

ي حجم ديوان او را كه عمده شپيوسته مورد اهتمام شاعر بوده و البته در صدر مضامين غزليات
پردازي با ت كه مضمونشناس پوشيده نيسي سخنشود، قرار دارد. اگرچه بر خوانندهشامل مي

ست. ، بلكه بسيار هم مأنوس و آشنا در غزليات فارسي نه تنها غريب و نادر نيست اين موضوع
اي را خيره خواهد سرايي چشمان هر خوانندهبه خمريهاين اوصاف شور و اشتياق نزاري با 

 نمود.

  
  پرستي در آثار نزاري نوشي و بادهمي

    ي ذهني نسبت به معاني استعاري و كنايي خمريات در نخستين پرسشي كه با سابقه
ي نزاري را از مي و باده :است كهآيد اين در اين باره پيش مي سرايي عارفانه و عاشقانهغزل

ي پيمان جويند؟ از پيمانهها از آن گرمي ميي كه سرخوشان ميكدهاپيمانه بدانيم؟ از پيمانهكدام 
اي كه هاتف غيبي در كشف و اند؟ يا از پيمانهالست كه گل قالب شوريدگان را بدان سرشته

  د؟سازشهود بامدادي جان و دل خلوتيان را بدان روشن مي
سرايان ادب پارسي چون: خواجوي ي بسياري ديگر از غزلاگرچه اين پرسش درباره

... نيز مطرح شده و هر كس بر مذاق خويش  اي، حافظ شيرازي ومراغه كرماني، اوحدي
براي رسيدن به پاسخي ناگزيريم به تلاش جا نيز ما در اين، پاسخي براي آن بازجسته است

هاي يابي به پاسخ بسياري از پرسشي كليدي است براي دستبه منزلهكننده براي آن، كه قانع
  ي مثنوي دستورنامه. ديگر درباره

سرايي در غزل فارسي، چه پيش و چه پس از نزاري، نه كه گفتيم، پرداختن به خمريهچنان
براين سرايي در ادب پارسي دارد. بنااي به درازاي رواج غزلسابقه نيست، بلكه ديرينهتنها بي
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   حساب وي را از ديگر پژوهندگان، مؤلفين و لزومي ندارد كه به هر دليل مانند برخي از 
  :1نظري گرديمورزانه چنين گرفتار تنگبرخي ديگر غرضمانند سرايان جدا بدانيم و يا غزل
صدرالدين الفاضل الشيوخاز شيخالغفران، بلباسااللههاعظم ابوالقاسم بابر بهادر، كساسلطان«

گوييد در سخنان توحيدآميز بلند كه بزرگان سره، سؤال كرد كه: چه ميمحمدالرواسي قدس
 رومي و شيخ الدينجلال عربي و مولانا الدينمحيي اند؟ شيخ فرمود: اگر شيخفرموده

اند، محض ايقان و اصل عرفان است و اگر فريدالدين عطار و عراقي و اوحدي و حسيني گفته
» اند، ضلالت و بدعت و بوالفضولي است.قهستاني و پير تاج تولمي و امثال ايشان گفته نزاري
 )233: 1382 شاه سمرقندي،(دولت
  

  سراييهخمريگوناگون در ها و معاني انگيزه
معاني گوناگون  بهي مي و مستي در غزل فارسي پردازي دربارهدانيم مضمونكه ميچنان

 ها عبارت است از: آن گرفته است؛ كه اهمصورت مي

  
  عرفانيمعناي  - 1

  ي تحقيـق متكـاي من استي وحدت كه انـزواي من است      در او وسـادهخانهشراب
   )1: 183(نزاري، 

  خـورم بـا اصـفـيــا الـخـبـائـث چـون بــود؟       مـن بـه پـاكـي مـيشـرب مـن ام
  )4: 62(همان، 

  اي ديگـر اسـتخـانهبـاك نـيـسـت       كـه ايـن مي ز خمكـنـم، اي مياگـر مسـتـي
  )2: 232 (همان،

  عاشقانه معناي - 2
  يم و مستا اند      مـا از شراب عشـق چنين والـهي انگـور سرخوشگـر ديگـران ز شيره

 )5: 252(همان، 
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  تـاسام ـد خـنـانـوشـجـر بـوزش گـنـه    ات  ـهـهي ،ي مست استـاشق به مـر عـاگ
  )2: 154(همان، 

  خانه نه به خمار استمـيـي سـت در سـرم از روزگــار الـسـت      كه حاجتم نه به خم
  )2: 218(همان، 

هاي مختلفي صورت سرايي در معناي ظاهري آن، خود به انگيزهخمريه معناي ظاهري: - 3
  گرفته است:مي

  
  غم روزگار زدودني انگيزه به :1- 3
  خرد مرام هم اوست كه واميـاز دست غ     را  ـورد مـخورم، غم دل ميـخيـا مي نمـت

  )1: 31(همان، 

  سرايينامهي پيروي از سنن ساقيانگيزهبه : 2- 3
  درنگسلند اقـداح را دگر ان كز يكـچنآن   هان سبك دوري بگردان اي پسر آب حيات   

  )5: 21(همان، 

  جوييي ملامت: به انگيزه3- 3
  ا راــنــدان رعـي زاهـست ولـيـلال نـح   د  ـشـرام نــان حــارفــر عـه بـباده كار ـبي

  )7: 11(همان، 

  ان راـويـجز صلاحـيـتـار، ســيـده، بــب     هي است ـا شرب آب رز نـب صلحـبه مذه
  )4: 37(همان، 

  كـوري مـدعيـان را، بـه محمـد صلـوات    يـات ـدوستان با جگـر تشـنـه رسيـد آب ح
  )1: 99(همان، 

  هاي نزاريدبيات ملامتي در سرودها
تر آيد و پس از اين نيز بيشهاي گوناگون برميگونه كه از مختصات كلام نزاري در قالبآن
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پرستي در نوشي و بادههاي وي آشكارا از ميگاه كه در سرودهدر اين باره بحث خواهد شد، آن
  هاي ملامتي در ميان است.آيد، معمولاً پاي مقاصد و انگيزهسخن به ميان ميمعناي ظاهري آن 

ترين مضامين ادبيات ملامتي يا از رايج» پرستينوشي و بادهاظهار مي«شايان ذكر است كه 
يافته  باشد كه از آغاز در غزليات عرفاني سخنوراني چون سنايي و عطار رواجمي 2»قلندريات«

   اوحدي :به وجه غالب غزليات عارفاني چوني هفتم و هشتم هجري و به ويژه در سده
  ... تبديل شده است. اي، خواجوي كرماني، حافظ، عماد فقيه ومراغه

هاي است براي برآوردن خواستهبوده اي گونه اظهارات بيش از هر چيز وسيلهمسلماً اين
 خلاص،و رسيدن به صدق و ا درونيي در تهذيب و تزكيهملامتي اين سخنوران؛ يعني: تلاش 

و مبارزه با دام ريا و تزوير  گرفتاري به به منظور رهايي از ،ناميخوشجويي و آوازهپرهيز از 
سرايي نمودهاي اجتماعي ريا و تزوير در عصر و روزگارشان. كه به تدريج به سنن رايج غزل

  بدل گشته است.
ابراز  3گرايش خويش را به راه ملامتهايشان بارها در سروده اين سخنوران بارها و   
  اند:داشته

  رديـگـات نـلامـي راه مهـتـوخـا سـت      ق   ـيـقـن تحـمحكم نشود دست تو در دام
  )19: 502(سنايي، 

  مــتـسـدار بر آن دلــهــه دل در مــك      م   ــتــرفـود گــان در خـت آن زمـلامـم
  )3: 441(عطار، 

  جوي راان سلامتـارسايـج خلوت پـكن       ق ـما ملامت را به جان جوييم در بازار عش
  )6: 22(سعدي، 

  ست جوييمكنش هيچ ملامت، كه ملامت       اگر از كـوي تو خـواجـو به ملامـت نرود 
  )9: 60(خواجو، 

گري و خود را اهل ملامتيالبته گفتني است كه هيچ كدام از اين سخنوران در ابراز    
 رسد:نزاري نميملامت دانستن به 
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  عبـا و تـوشي دور عنـذرانم خـگمي          بـرم كشـم و ميگران ميبار ملامت
  )12: 80(نزاري، 

  ماست خود شيوهاز ملامت نگريزيم كه        لامحال از عقب عشق ملامت خيزد   
  )6: 143(همان، 

  يقين دان كه جـز مرد طامـات نيسـت           پـذيـر  مـلامـت فـقـيـر ار نـبـاشـد
  )12: 300(همان، 

  گرد محلات بـرآريـد ،خلقـي ز پيش            زده را سلسله درحلق اين پير ملامت
  )3: 591(همان، 

به بياني  هاي آنهمگي بيتسروده و در » ملامت«غزلي را كه نزاري با رديف  همچنين  
تب و  يايگو دتوانهاي ملامتي خويش سخن رانده است، خود به بسندگي ميپرشور از انگيزه

  باشد:تاب ملامتي وي 
  غـذا كـن نــه از آب و نــان، از مـلامـت    اگــر عـاشـقـي سـر مـتـاب از مـلامـت   

  )1: 364(همان، 

ترين وابستگي را با مضمون نزديك ،نسراياهاي غزلكه در سروده هاييموناز ديگر مض   
تأثير دانستن سرزنش و بي«و » اعتنايي به رد و قبول خلقبي«هاي فوق دارد، مضمون بيت

  شود.، كه در سخن نزاري نيز به فراواني ديده ميباشدمي» ملامت ديگران
  استـبرخالم به ملامت ـخود گرفتـم همه ع       من كه هرگز به ملامت نشوم با تو دگر 

  )7: 124(همان، 

  چون خالق آگه است چه باك ازخلايق است       انـد  ايم و زبـان دركشيـدهدم دركشيـده
  )7: 144(همان، 

  هر كه در كار درست است نترسد ز شكست      سرزنش كردن و بد گفتن مردم چه كند؟ 
  )12: 242(همان، 
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  دلان همـوار هستملامت ازپي صاحبزن باك نيست     خود يار ناهموار گو تشنيع مي
  )4: 291(همان، 

سرايان ياد شده وجود دارد اين است كه ي نزاري نسبت به ديگر غزلاي كه دربارهاما نكته
به تنهايي  ي ويبه گفته بندي به باورهاي اسماعيلي كهوي به سبب خوي شديد ملامتي و پاي

   :دشمنانش بوده باشدجويي ي آتش عداوت و كينتوانسته فروزندهمي
  كه هستم خاك پاي نقد وقت بوترابزان    دل است   ن را چه آتش درداني از من ناشناسا

  )13: 67(همان، 

  اشدـن بـب حكما بر خلاف ديـذهـه مـك    ـد گفت   دق گفتم و دانم حسود خواهـبه ص
  )7: 494(همان، 

  چون مرا بيـنـد چنـيـن آتـش بـه دسـت   پــرسـت   چـون نـخــوانـد حـاسـدم آتـش
  )1: 222(همان، 

به گويي پاسخدفاع از خود و ، بارها به ناچار گشته است كه در ضمن حفظ روش ملامتي
 آشكاري بر هاينشانه نيز كنندگان خويش بپردازد، كه در همين دفاعياتشدشمنان و سرزنش

   وان يافت. تميباز اش ي سلوك ملامتيو شيوه كرداريدرست
  بستايـست پگ نبودهـام و ننـوار     هرگز به نهـستـكـود شـزاري و او خـر نـع بـيـتشن

  )8: 240مان، ه(

  ات راــرهــان تـيـدعـوم ز مـنـشـن نـم   د   ـاي زننهـر طعنـق اگـاحـه نـن بـق مـدر ح
  )2: 17(همان، 

  ادق نبود بي كذابـت و صـي ظلمـنور ب      ـويگو ميـعصب چه كند؟ هر چه بتر گـمت
  )16: 79(همان، 

  تـلوسـصر غـد من پيش مقـي حهـمرتب    است؟  ـع كجـام، راه مشنيـالي نـاصر و غـق
  )7: 265(همان، 



  247    نزاري قهستاني» دستورنامه«هاي محتوايي غزليات و مثنوي يكساني                

  دـلامت دادنـن به مـق تـحـازان مـباكـپ    د  ـنـتـان گفـكـد نيـف بـالـالان مخـدسگـب
  )11: 540(همان،

نزاري بارها به رمزي بودن سخنان و استعاري بودن بسياري از اصطلاحات مچنين ه   
  هايش اشاره كرده است.در سروده...  خانه و خرابات ومانند: مي و خم

  ن كني، اينت صوابـانه مرا دفـخگر به خم     د داشت ـايـب اي خم ميكده برـر از پـا سـت
  حكمت به خلابمثل است اين مفكن گوهر     ـاموش د، نزاري خـن رمز ندانـس ايـهر ك

  )14 –15: 79(همان،

  شبهسان نيمآيد بدينكه ميكيست گفتم آن   ب  ـشهمـر سرم سرو خرامان نيـدوش آمد ب
  شبمهـان چنين باشد به جانان نيـال جـاتص    گر نداند كس نزاري، گو مدان، ماييم و بس 

  )1-11: 83(همـان،

  »دستورنامه«ادبيات ملامتي در مثنوي 
ي غزليات، قصايد و ترجيعات نزاري و رازوارگي و رمزگرايي وي، جويانهمحتواي ملامت

هايي از اين انگيزد كه در ديگر آثار او هم به دنبال سررشتهاين وسوسه را در ذهن برمي
برد، كه توان نام را مي» دستورنامه«مثنوي  ،ي اين آثارها و تمايلاتش باشيم؛ از جملهگرايش

 »نوشي براي فرزندانشرح آداب و رسوم باده«در  ، كهنخستين برخورد با موضوع و محتواي آن
نمايد. از اين روي بررسي و دقتي دوباره در محتواي اين اين وسوسه را تأييد مي باشد،مي

  دانيم.مثنوي را ضروري مي
وي متنوع و بديع، تعليم را از سرودن اين مثن نزاري، در آغاز دستورنامه، هدف خويش   

  نوشي و دست بازداشتن از افراط در آن دانسته است.فرزندانش در ادب باده
  اـارهـرم بــاطـر خــود بــوزآن ب        ـا  ارهــب  اطرمــبر خ  گذر كرد

  بـرون آورم تنسقـي حسـب حـال          ـال ـف دهــبهر فرزند فرخن كه از
  )66-67(همان، دستورنامه: 

كه افتد و داني، خود نيز چندان در ايام جواني، چنان بيانات خود وي، كهو با امعان نظر به    
  نبوده است: اين گرد و دردپيراسته و فارغ از 
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  بـه يـك ره نـدانـسـتـم انـكـار كـرد    چو خود بوده بودم در آن گرد و درد    
  )68(همان: 

در آموزگاري فرزندانش، شهنشاه و نصرت، در اي نغز و تازه كوشد كه شيوهبنابراين مي   
  جويي آشكار از ايشان نباشد.پيش بگيرد و در پي انكار و عيب

  دم نخستـنـم ببـتـفـب گـيـدر ع       بـه وعـظ متيـن و بـه انـدرز چسـت  
  دـحت به گوش خرد بشنونــصيـن       ونـد  ــامت شــتـقـرو اسگـر پـسـم

  )69-70(همان:  
  

  جويي ديگرانپرهيز از عيب
يكي از مضامين پركاربرد  ،»ي نفس خويشو اهتمام به تزكيه جويي ديگرانپرهيز از عيب«

  .4باشددر ادبيات ملامتي و نيز غزليات نزاري مي
  تـوشـواهند نـران بر تو نخـاه دگـنـكه گ   رشت  ـسزهـزاهد پاكيدان مكن ايـعيب رن

  )1: 78، (حافظ

  ـدازـي ادراك انهـنـــيـش در آيـيـدود آه   نديد    عيب جزكه به خودبين آن زاهد يارب
  )8: 258(همان، 

  تـرواسـخاك بر فرقم اگر يك سر مويم پ    ـاي  نمزن و عيبعـيـر و تشنـگـلامتـه مـب
  )3: 144(نزاري، 

را در  ميانهاي شيوه از سر تجربه نيزسالي خويش بنابراين در اين يادگار روزگاران كهن   
ي مرسوم داند و به شيوهگزيند، خود را هم در خطاي ايشان سهيم ميتعليم فرزندانش برمي

   5آيد.برنميها و تذكير آن ارشاداز در ظانه عوا
  آورد:نخست از بيان حرمت شراب سخن به ميان مي  

  نه يك بارگويم كه باري دويست        ستنگويم كـه نيحرام است آري 
  )78دستورنامه:  (همان،

  كند: نوشي ميو درست پس از همين سخنانش آغاز به مدح و ستايش از شراب و باده   
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  چه وصفش كنم بيش از آن است راح    غذاي تـن، قـوت جـان اسـت راح   
  امهـنـوزش بـه واجـب بـنـسـتــوده      ام چـهـل ســال مــداح مـي بــوده

  )90- 91 (همان:

نما، به طرزي متناقضنظر داشته است، هم در اين سخنان كه به مضامين غزليات خويش    
اي ؛ كه گونهم گرد آورده استي حرمت شراب و سپس ستايش از آن را با هبحث درباره

يسألونكَ عنِ الخمَرِ و الميسرِ قُل فيهمِا إثم «ي قرآني است: گيري رندانه از مضمون اين آيهبهره
ل عهمِا اسلنّكبيرٌ و منافن نفعما أكبرُ مه219بقره/(» ... و إثم(.   

  گويد:خوارگي خويش در روزگار جواني سخن ميدر پي آن بار ديگر از مي   
  گيرمرد است و هم دستايـكه هم پ    ر   ـزيـاگـي نـودم ز مـبـي نـانـزم 
  نـــوز مــوآمــع نـبــودار طــمـن      ن ــروز مانـبـر شـكـار فـددكـم          

  )97-98: دستورنامه نزاري،(
  

  مستي حقيقيي مستي مجازي، مقدمه
ه بحث ، زمينه را براي وارد شدن بي باده و مستي دنيويچيني دربارهنزاري با اين مقدمه

كند. و البته فراهم مي است، حقيقتي عشق و باده كه همان ديگر ايبه باده سرمستيي درباره
كند، كه سخن را از صورت وعظ اي شخصي همراه مياين مسأله را هم با بازگويي خاطره

  آشكار بيرون آورد.
  ودـاد بــع وقـبـادم از طــر يـه بـك         ود ـت اوراد بـيـن بـشم ايـيـن پـاز اي
  كر استـم از او بوده در پيـكه روح       ـت  ر اسـگـي ديـهـلـالرا راح روحــم

  )105-106(همان: 

عرفا از عشق در صورت انساني و مجازي آن نيز به عنوان پلي براي رسيدن به عشق    
  .اندحقيقي تعبير كرده

  ـر اسـتـبره سرـت مــا را بــدان ـعـاقـب   سـر است   سـر و گـر زانگـر زين يشـقاع
  )111: 1(مولوي،
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، سلوك او در اين ي گيتيماجراي هبوط او به پهنه ي آفرينش آدم،عشق را تنها بهانهو    
  دانند.جهان و بازگشت به بارگاه الهي مي

  ايمتـا بـه اقـليـم وجـود ايـن همه راه آمده      ايـم و ز سـرحـد عـدم رو مـنـزل عشقره
  )2: 359(حافظ، 

 ي پيوند عشق انساني و الهي را به گيري از اين باور عرفاني بحث دربارهنزاري با بهره  
    سازد.ي ازلي مربوط ميو بادهي انگوري و باده

  د به مردان خاصـم شـدليـل ره          كـه داد از عـذاب الـيـمم خلاص     
  فـاـشل آمد ـاصـم حــوزآن علت           نـهــادم قــدم در مـقــام صـفــا   

  ) 109-110دستورنامه:  (نزاري،
  

  از مسجد به خرابات رفتن
در جايگاه پير مرشد  خوريم كه از پدرشهاي نزاري به موارد فراواني برميدر سروده
پذيرش چنين  يزمينهي ضمني به گونه جا نيز با تكرار همين سخن،كند. در اينخويش ياد مي

    گاه به شرح آداب و رسوم آن .آوردجايگاهي را براي خود نسبت به فرزندانش پديد مي
اش برد، در مجلس پادشاهان و حاكمان، توصيهمجالس مختلف را نام مي ،پردازدمي نوشيباده

نگه  اش به همراهي كردن وخواري است. در مجلس جوانان و همسالان، توصيهبه پرهيز از باده
منشيني و همصحبتي با پيران را داشتن حدود است. و در ضمن حضور در مجلس جوانان، ه

  داند.هم واجب مي
  ليـم و هر دو در انـدر صـوابـدو تعـ      مـرا بــود در عـنـفـوان شـبـاب 
  درافـتـادن و دسـت بـردن بـه دسـت      يكي بـا جوانان خـودراي مسـت 

  سخـندل و خـوشدم و خوشمبارك      گـران كـهـن يـكي بـا نـصيـحت
  خـوران بـودمـيتمـاشـاكـنــان، مـي      چو يك هفتـه با همسران بـودمي 
  مـرا بـرفـكـنـدي از آن جـمــع بــاز      هــواي مـقــامــات پـيــران راز

  )161-165(همان: 

مضموني شايع در ادبيات ملامتي و  صورت تعليميها، در واقع بيتاندرز نزاري در اين   
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از مسجد به خرابات رفتن و «غزليات قلندري است، كه در غزليات وي نيز نمود فراواني دارد؛ 
  ». از خرابات به مسجد آمدن

  درباز دو عالم را، زين سود و زيان تا كي؟   اي پير منـاجاتي در ميكـده شـو، بنشـيـن    
  )7: 739(عــطـار، 

  از خرابات سوي صومعـه مست آوردنـد     دوشم از كوي مغان دست به دست آوردند  
  )11: 200(اوحدي،

  دـتـات افـع به در آيد، به خرابـوامـاز ص     ون من ـقت چـزاهد آن است كه از راه حقي
    )5: 403زاري، ــ(ن

  شمارد: پرهيز نمودن از صبوحي و برمي نوشيمي هايي را برايمحدوديت ،در ادامه   
نوشي، سواري نكردن، راه نرفتن در كوي و برزن و بخشش ننمودن در حالت روي در بادهزياده

دهد و خوارگان و مستان حق يا رندان انجام ميي در ميان مياهسايقممستي و... . پس از آن 
  نامد.افسرده ميذوق و دلخوارگان را بيمي

  يـت پـسردهـرون نبـسرده بيـه افـك      ي ـرار مـرس اســپ قـان حـتـسـز م
  وق نيستـر شـان را سـردگـافسدل       ستـان ذوق نيـكردگلفـتچو در مي

  )408- 409دستورنامه:  ،همان(

داند كه به رغم ظاهر خراب و ناپسند، داراي باطني رندان و مستان حق را ملامتياني مي   
د، نزاري در دستورنامه هم از مقاصد ملامتي شاهد بوتوان گونه كه ميآن اند.چون گنج پنهان

  خويش صرف نظر نكرده است.
  سـر گنج پنهـاني استدرون سـربـه       بـرون گـر خـرابـي و ويـرانـي اسـت  

  )413(همان:  
  

  از خرابات به مسجد آمدن
خورده، تنهايي و در خلوت باده ميراند كه به از اوقاتي سخن مينزاري  در چند بيت بعد،

  كشيده است.اي را در سلك نظم مييافته و اشعار لطيف و حكيمانهباطنش صفا مي
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  اي داشـتـمحـكـيمـانـه پـيــمـانـه     اي داشـتـم  بـه هـر مـوسـمـي خـانـه
  رابي پـرشـاسـهـي كـروان كـردم      بـه دفـع مـلالـت، بـه رفـع حـجـاب         

  )452-453(همان: 

دهد، هاتف غيبي به او آواز كه پس از مدتي، در احوال دروني وي تحولي رخ ميتا اين   
سره خون رز را كنار و در پي آن يك گذارددهد و دستش را در دست فقيه مسجد ميمي

  كند.گذاشته و توبه مي
  امهـز رفتـا و خـون و كمخـدر اكس       ام  هــتــون رز رفـال در خـل سـهـچ
  دمـايـا بـطـغـالفـشـه كـنـز پشمي        ــدم ايــا بـفـام صـون ز جـنـي اكـم
  دمــازآمــه بـانــمـيـان پــمـيـز پ       دم  ــازآمــه بــانــرامــون از حــنـك
  گر استـي ديانهــخمـرابم ز خــش       ت ـر اسـگـي ديهـانـست پيمـرم مـس

  ) 470-474(همان: 

دارند، او را رياكار و كه اين توبه و بازگشت او را نزديكان و مردم كوچه و بازار باور نمي   
  پردازند:ي وي ميشمارند و چنين به بدگويي دربارهمزور مي

  تر استن عجايبـا ايـههـوبـز اعج      ــت   اور اســزاري ورع بــر از نــاگ   
  دـزدنيـا مـهعـيـنـوع تشـن نـاز اي        د ـزدنيـا مـاب مـدر به ـنـي طعـبس   
  ـولـهــات جـرهــم تـد غـاشـبـن        ول ــبــات رد و قـود در اوقـرا خـم         

  )493-495(همان: 
  

     توبه از توبه
ي همهباره شود و به يكگر ميشكني نزاري در پايان اين مثنوي است كه جلوهاوج قالب

  سازد.ها را دگرگونه و وارونه ميبرداشت
  يـردم ز مــه كـوبـد و تـد شـاعـمس       ق حي ـك دو سالم كه توفيـپس از ي    
  كه بادش قرين روز و شب بخت نيك      گ  ــيـبولايـدوم مـخــاره مـربــدگ   
  ارم شـكـستـيـي اخـتـهـــسـر تـوب       ـارم شـكست ـبـه جـام مـروق خـم   

  )506- 508(همان:



  253    نزاري قهستاني» دستورنامه«هاي محتوايي غزليات و مثنوي يكساني                

ي براي يك اثر تعليمي كه در اندرز به فرزندان شاعر سروده شده و همه اين فرجام آيا  
  ني است؟گير را دنبال كرده است، پذيرفتگير و ارشاد جايمراحل يك روند آموزشي پي

  سـربـخـوانـيـد ايـن پنـد من سـربـه    الا اي جــگــرگــوشـگــان پــدر   
  ـيـم مـن بـگـرويدــات تعـلـبـه ابـي      به گـوش خـرد راز مـن بشـنـويـد         

  )548-549(همان: 

ي اين تناقض تواند زدايندهمسلماً خرد با چنين حكمي سازگار نيست. گريزگاهي كه مي   
      ي ازلي و هاي پاياني، تعبيري استعاري از بادهرا در بيت» جام مروق«باشد، اين است كه 

  آيد.هاي پاياني نزاري نيز سازگارتر به نظر مي؛ كه با نصيحتيمدانمي حقيقي ب
  رهـت بـر صـراط اسـت و پـاي آبلـه     شـراب گـران و تـنـك حـوصـلـه      
  نـبـيـه گـردن مـپـيـچـليـم و تــز تعـ     اگـر هـوشمـنـدي ره حـق بـسيـچ           

  )548- 549(همان:

رف و شگرف و بر ژي دريافت سخن و شناخت شاعري با چنين انديشهدر به هر روي،    
توان به آساني و سادگي و با و آشنا با طريقت درويشي، نميي تأويلي آييني رازآلود و شيوه

چنين  هاي پاياني نيزاي قطعي رسيد. به ويژه كه در همين بيتبر معاني ظاهري به نتيجه ءاتكا
  بر رازوارگي سخنان و شخصيت خويش صحه گذاشته است:

  ام؟ كـيـستـم؟كـدامم؟ كجـايـم؟ كـي        مـرا كـس نـدانـد كـه مـن كـيستم   
  )500(همان: 

ي ي آشنا با سبك و سياق سخن وي در ديگر آثارش، از آغاز وسوسهاما براي خواننده   
ي اين انگاره، بازگشت بوده است. بر پايهمطرح  هاي بيتك معاناي نغزتر در درپذيرفتن انگاره

اي ملامتي اش، اما در كاركرد و انگيزهخوارگي را در همان معناي ظاهريي نزاري به ميدوباره
  باشد.مي» خانه رفتناز مسجد به مي«بايد پذيرفت؛ كه تكرار همان مضمون رايج 
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  هيجنت
در سرايي يا قلندريههاي ادبيات ملامتي گيرترين نمونهگذشته از غزليات نزاري كه از چشم

ي ادبي را با حدتي خاص هاي پركاربرد اين گونهرود و اغلب مضمونغزل فارسي به شمار مي
در اقدامي ابتكاري از قالب مثنوي نيز در  اين سخنوردر غزليات خويش مطرح ساخته است، 

غزليات  رايج در وده و بسياري از مضامينبرداري نمهاي ملامتي خويش بهرهخدمت انگيزه
جويي پرهيز از عيب«، »خانه رفتناز مسجد به مي«، »پرستينوشي و مياظهار باده«مانند: فارسي 

ي به ظاهر تعليمي را به صورتي ديگر در منظومهو ... » ي نفس خودو اهتمام به تزكيه
  بازآفريني كرده است. دستورنامه

صرفاً اثري تعليمي را كه دستورنامه  نمايدتر ميبسيار به حقيقت نزديكاين باور بنابراين   
با خوانندگان اثر و بازتابي از محتواي  و شوخي اديبانهاي تذوق گونهاين اثر را ، بلكه دانيمن

  . به شمار آوريم بسياري از غزليات وي در قالب و صورتي ديگر
  خواندني است. هاي وي،برداشت از سروده منظومه نيز در راستاي همينمناجات پاياني    

  كه خيـر اسـت نيـت، به خـيـرم نهي      الــهــي چـو از نـيــتـم آگـهــي  
  حـديث از مي و مطرب و جـام رفت      گـرم نـاپـسنـدي بـر اقـلام رفـت  

رم       روي چـون دفـتـرم مـگـردان سيـه   بــه اوراق طـوبـي بـپـوشــان سـ
  )560- 562ان:(هم

  
  نوشتپي

شاه سخنان مختلفي ياد شده است، خود دولت نويسان قديمتذكره از قول مؤلفين وي نزاري درباره -1
  ي اسماعيليه دانند و بعضي از زمرهنزاري را بعضي موحد و عارف مي«ي او چنين اظهار داشته است: درباره

و آداب معاشرت و مستي واقع شده، اما معارف و حقايق نيز پرستي ي ميگويند. هر چند سخنان او بر شيوهمي
شود كه مردي حكيم و صاحب تحقيق بوده و بدو اعتقاد بد بهتان است؛ دارد و از حقيقت سخنان او معلوم مي

  ) 233: 1382شاه سمرقندي، (دولت» شود.هايي كه در شرع ممنوع است، احياناً از او صادر ميهر چند گستاخي
انداز است؛ چرا كه برخي با شنيدن آن، ريات براي بسياري از شنوندگان و خوانندگان، عنواني غلطقلند« -2

ها درويشان ي قلندريه پديد آمده است و سرايندگان آنبر اين پندار و باورند كه اين آثار توسط پيروان فرقه
ي ادبي ترين عنوان براي اين گونهناسبم "ادبيات ملامتي"يا  "غزليات ملامتي"اند. اما به راستي قلندري بوده

 (جعفري صادقي،» اند، نه رندان قلندري.ي اين آثار، در واقع عارفان ملامتي بودهاست. چرا كه پديدآورنده



  255    نزاري قهستاني» دستورنامه«هاي محتوايي غزليات و مثنوي يكساني                
  )8: 1392 هاي ملامتي،غزايات فارسي و آموزه

همچنان به روند ي نيشابور، هايشان در مكتب صوفيانهي ظهور و رواج انديشهملامتيه پس از دوره« -3
هاي ملامتي به عنوان اساس تصوف اند و بسياري از انديشهتكامل خويش در بطن تصوف اسلامي ادامه داده

ايراني پذيرفته شده و در تمام ادبيات صوفيانه و عرفاني فارسي رسوخ يافته است. علاوه بر آن، همواره در ميان 
اند كه همان شور نخستين گونه باورهاي ملامتي پديد آمدهاين تر ازاي غنياي با بهرهصوفيان عارفان برجسته

گرانه و انتقادآميز تعلقات و تقيدات اند و با ديدي اصلاحو سخنان خود تبليغ نموده ملامتي را در رفتار، انديشه
قي، احمد اند؛ كساني چون: سنايي، عطار، عراي برخي از ايشان را نگريستهرسمي صوفيه و تظاهرهاي رياكارانه

  )25: 1392 تصوف و راه ملامت، (جعفري صادقي،» ة همداني، مولوي و حافظ.القضاغزالي، عين
در غزليات فارسي يادآور » ي نفس خويشجويي ديگران و اهتمام به تزكيهپرهيز از عيب«مضمون  -4

  باشد.(ع) ميمي اسلام(ص) و مولاي متقيان علياحاديث فراواني از پيامبر گرا
   .»طوبي لمن شَغلَهَ عيبه عن عيبِ غَيرِه«(ص): مبرپيا

  .»من نظرَ في عيبِ نفسه إشتَغَلَ عن عيبِ غَيرِه«(ع): علي
  ».ما يشغلَكُ من عن تعيب أحداً –إن عقلَت  –لاتتَّبعنَّ عيوب الناسِ، فَإنَّ لكَ من عيوبِك«(ع): علي

ي تعامل و سلوك عرفا در ميان مردم و تسامح در برخورد با شيوهگونه هاي فراواني از اينحكايت -5
اين  ثبت گرديده است.آثار عرفاني و سخنان عرفا  ي در ايشان درگوني دروني و توبهخطاكاران و ايجاد دگر

  :تواند باشدمثال خوبي در اين باره ميالطير عطار چند بيت از منطق
  قـايــمـش افــتــاد و مــرد خـام بــود    بـوسـعـيـد مـهــنــه در حـمــام بــود    

  جـمـع كـرد آن جـمـلـه پـيـش روي او      شــوخ شـيــخ آورد تــــا بـــازوي او  
  مـردي چـه بـاشـد در جـهان؟تـا جـوان     جــان   شيـخ را گـفـتــا بـگـو اي پــاك

  پـيـش چـشـم خـلــق نــاآوردن اسـت       ا شـوخ پنـهـان كـردن استشيـخ گـفـتـ
  قــايــم افــتــاد آن زمــان در پــاي او       ايــن جــوابــي بـــود بـــر بــالاي او 
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